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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
  بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  

تقسیم مخصص مجمل به مفهومی و 
 مصداقی

بحث در عامّ مخصَّص به مجمل مفهومی بود. 
عرض شد که مخصِّص ما از نظر اجمال، یا اجمال 
مصداقی دارد یا اجمال مفهومی. در بحث اجمال 
مصداقی که شبهه، شبهۀ مصداقیّه است، در آنجا 

ۀ مصداقیّۀ تخصیصیّه، آید که آیا در شبهبحثش می
شود؟ و اما اینکه شود یا نمیتمسّک به عامّ می

مخصِّص، اجمال مفهومی داشته باشد، اینجا محطّ 
اند به بحث است و در اینجا مخصّص را تقسیم کرده

مخصّص متّصل و منفصل و هرکدام را به دَوَران امر 
بین اقلّ و اکثر و به دَوَران امر بین المحذورَین و 

 اند.تباینَین تقسیم کردهالم

تفاوت مخصص متصل و منفصل در 
 ظهور عام

قبل از وارد شدن در این بحث، باید ببینیم که 
اصلًا بین مخصّص متّصل و منفصل فرقی هست یا 
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نه؟ این فرقی که بین مخصّص متّصل و منفصل 
اگر مخصّص ما متّصل »اند که: اند و فرمودهگذاشته

اجمال در تخصیص، ظهوری  باشد بالنّسبة به موارد
شود و اگر مخصّص ما منفصل برای عامّ منعقد نمی

باشد، عامّ بالنسبة به مورد اتّفاق و متیقّن، حجّیت و 
باید ببینیم که آیا این فرق تمام است یا « ظهور دارد.

 تمام نیست؟

 نقد تفاوت عرفی میان دو نوع تخصیص
گاه عرف، فرقی اینکه هیچ لا شکّ و لا شبهه

بین کلام واحد که دو جملۀ متعدّده در آن مندمج شده 
است، با دو جملۀ متعدّدۀ در دو کلام واحد که متّصل 

دانم این آقایان این گذارد. من نمیبه هم است، نمی
اند؟! در عالم تخیّل، این فرق را فرق را از کجا آورده

 اند؟!تراشیده
أکرِم »اینکه اگر مولا بگوید:  و لیتَ شعری 

أکرِم »و اینکه بگوید:  «لعلُماءَ إلاّ الفسُّاق مِنهما

تکُرِم الفسُّاقَ  و لا»و بلافاصله بگوید:  «العلُماءَ 

 دو چه فرقی هست؟! ، بین این«مِنهم
أکرِم العلُماءَ إلاّ »چطور در صورت اُولیٰ که 
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أکرِم »است، قائل به ظهور آن عامّ که  «الفسُّاق مِنهم

است، در غیر از فسّاق شدند؛ اما در صورت  «العلُماءَ 
و بلافاصله  «أکرِم العلُماءَ »گوید: ثانیه که مولا می

و »گوید: ( می اندازدحتی یک ثانیه هم تأخیر نمی )

، در اینجا قائل به ظهور «تکُرِم الفسُّاقَ مِنهم لا
هم در موارد عدالت و هم در موارد  «أکرِم العلُماءَ »

 این چه فرقی است؟!اند؟! فِسق شده
در »کدام عرف را شما سراغ دارید که بگوید:  

صورت اُولیٰ برای عامّ، ظهور منعقد نیست؛ اما در 
؟! این چه عرفی است؟! «صورت ثانیه منعقد است
 بینیم.ما که فرقی بین اینها نمی

 نقش پایان جمله در انعقاد ظهور
نظر است که جملۀ اُولیٰ، یعنی اگر از این نقطه

، جملۀ واحد است «أکرِم العلُماءَ إلاّ الفسُّاق مِنهم»
و متکلّم قبل از اینکه از جمله فارغ شود، برای 

شود و بعد از کلمات آن جمله، ظهوری منعقد نمی
شود؛ فراغ از ایراد آن جمله، برایش ظهور منعقد می

صورت باید ببینیم اصلًا شما به چه چیزی در این
 گویید؟ظهور می

 عنوان اختصار دو جملهبه استثنا
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أکرِم »گوید: مثال وقتی که مولا میبابمن

، مولای این را برای «العلُماءَ إلاّ الفسُّاق مِنهم
أکرِم »گفت: اختصار در کلمات گفته است و إلّا می

خاطر این به. «تکُرِم الفسُّاق مِنهم العلُماءَ و لا
ید یا رساختصار است؛ و إلّا این مولا اگر زورش می

اگر داعی دیگری نداشت، همه را در یک جمله 
آورند این است که آورد. علّت اینکه استثناء میمی

اختصار در جمله ایجاد کنند و بیخود حرف زیادی 
 نزنند.

 نمونه قرآنی اختصار در استثنا
تمام ملائکه »جای اینکه بگویند: مثال، بهعنوانبه

، «سجده نکردسجده کردند و از میان اینها شیطان 
آورند. این ﴾ میٓ  جای دو جمله یک ﴿إِلّابه

کند؛ و إلّا کار ﴾ کار یک جملۀ مستقل را میٓ  ﴿إِلّا
دهد. ﴿فَسَجَدَ المَلائِكَةُ كُلُّهُم دیگری انجام نمی

 1أَجمَعُونَ إِلاَّ إِبليسَ استَكبَرَ و كانَ مِنَ الكافِرينَ﴾.
ولی یک بنابراین اینکه مولا باید دو جمله بگوید 

جهت اختصار است؛ اما نه اینکه جمله گفته است، به

                              
 .۷4و  ۷3های (، آیه3۸سوره ص ) 1
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به این لحاظ است که متکلّم تا از جملۀ اُولیٰ فارغ 
نشده، ظهوری برای کلمات نیست. آن برای جملۀ 
اول است؛ آن را قبول داریم. ولی استثناء دو جمله 
است در یک جمله؛ نه اینکه یک جمله است که دو 

 شقّ دارد.

 ر نوح بر استقلال معنای استثناشاهد آیه عم
فَ سَنَةٍ إِلّا ٓ  أَل ٓ  مثال آیۀ ﴿فَلَبِثَ فيهِمبابمن

در قومش هزار »دو جمله است؛  1ا﴾ٓ  سينَ عامٓ  خَم
در اینجا « سال عمر کرد، پنجاه سال کمتر عمر کرد.

جای اینکه دو جمله بگویند، یکی گفتند. یا در به
جاءَ »جای اینکه بگوییم: ، به«جاءَ القوَمُ إلاّ زید  »

را انداختیم و  «یجَِئ لم»، آن «یجَِئ زید   القوَمُ و لم
آوردیم؛ این اختصار، آن را یک  «إلاّ »جایش یک به

 کند؛ دو جمله است.جمله نمی
این فرق در ظهوری که بین  هذابناءًعلیٰ 

لحاظ عدم اند بهمخصّص متّصل و منفصل قائل شده
ستثنای متّصل و انعقاد ظهور در انعقاد ظهور در ا

 نماید.استثنای منفصل، در اینجا مطلب، خلاف می

                              
 .۱4(، آیه 2۹سوره عنکبوت ) 1
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 یکسانی نتیجه عدم ظهور و عدم حجیت
بر فرض که در صورت اُولیٰ ]استثنای متّصل[ ما  

قائل به عدم ظهور بشویم و در صورت ثانیه که 
استثنای منفصل باشد، قائل به ظهور بشویم، در اینجا 

شد در صورت اُولیٰ، ه موجب میهمان ملاکی ک
ظهور منعقد نشود، همان ملاک در صورت ثانیه، 

شود و دیگر فرقی هم موجب عدم حجّیت ظهور می
 نیست.

گفتیم در صورت اُولیٰ اصلًا ظهوری چرا ما می
إلاّ »اینکه جملۀ ثانیه که جهتشود؟ بهمنعقد نمی

واسطۀ مقام اثباتش کشف است، به «الفسُّاق مِنهم
کند از عدم ارادۀ فسّاق از علماء در نفس مولا. می

گوید که: می «إلاّ الفسُّاق مِنهم»یعنی این جملۀ ثانیۀ 
، علمای “أکرِم العلُماءَ ”منظور و مراد مولا از »

همین ملاک ما در صورت ثانیه به« فاسق است.غیر
 کنیم.ید از حجّیت ظهور میرفع

أکرِم » گفت:گوییم که اگر این مولا میمی

تکُرِم  و لا»گفت: و بلافاصله می «العلُماءَ 

گوییم که این گفتید؟ می، شما چه می«الفسُّاقَ 
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فاسق ، ظهور در عالِم فاسق و غیر«أکرِم العلُماءَ »
تکُرِم  و لا»دارد؛ ولی چون بلافاصله گفته است: 

تکُرِم الفسُّاقَ مِن  و لا»، این «الفسُّاقَ مِن العلُماء

در فاسق را از  «أکرِم العلُماءَ »، آن ظهور «العلُماء
بر فرض هم، »گوید که: اندازد و میحجّیت می

گوید: و می« ظهور دارد؛ برای خودش داشته باشد
پس عالِم در عالمِ « ید کن.از این ظهور رفع»

 شود.فاسق منحصر میغیر
زند، تلمیذ: گاهی اوقات انسان یک حرف می

 د.آیبعد تبدّل رأی پیش می

 تغییر رأی مولا و کشف مراد واقعی
استاد: این بحث را دیروز بیان کردم و گفتم که 

وقت صحبت در این است که تمام اینها به  یک
گردد؛ یعنی در مقام ثبوت آیا کشف از ثبوت برمی

نحو عموم بوده است بر عامّ به بلا أوّل أوّلاً نظر مولا 
شود میو بعد برحسب قرائن انصراف برای او پیدا 

 یا نه؟
بعضی  مثال اول نظر مولا این است که )بابمن

( آقا همۀ علماء، هر که عمّامه بر  گویندهمین را می
الطّالِحاتُ »سرش هست، احترامش واجب است. 
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 «لّلِّ و الصّالحِون لی.
شود، آقاجان اینکه نمی»گویند که: بعد به او می 

، وانگهی در اوّلًا پول نداریم که همه را إکرام کنیم
میان مردم إکرام فاسق تبعات دارد، اینها ضدّ انقلاب 

گویند و... هستند. اگر اینها را إکرام کنی به تو بد می
پس بهتر این است که فقط علمای عادل را دعوت 

 «کنی.
گویند و رأی و خلاصه اینکه این چیزها را می 

وّلًا توانیم بگوییم که ازنند. در اینجا ما میمولا را می
برحسب قرائن برای آن عامّ ظهوری منعقد شد و بعد 

کند؛ این خاصّ، حجّیت آن ظهور را سلب و رفع می
 یک حرف.

 تأکید بر مراد با مخصص منفصل
نه، این »گوییم: یک حرف هم این است که می

مولا از اول هم منظورش همین علمای عادل بود ولی 
« تأکیداً. خواهد تأکید کند، با دو جمله بیاوردمی
أکرِم العلُماءَ إلاّ الفسُّاق »مثال اگر بگوید: بابمن

گوید: افتد؛ پس اول می، این خوب جا نمی«مِنهم
، بعد وقتی عَبد خیال کرد ]همۀ «أکرِم العلُماءَ »

وَ »گوید: علماء منظور است[ و قشنگ جا افتاد، می
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 .«تکُرِم الفسُّاقَ مِن العلُماء لا
ین است که این جملۀ بعدی نظر من در اینجا ا

است بر رفع ظهور عامّ از جملۀ اُولیٰ که  دلالةً  أشد  
گوییم آنجا می. «إلاّ الفسُّاق مِنهم»متّصلًا بگوید: 

 “إلاّ الفسُّاق”این فَلَتاتِ لسانش بوده است که »که: 
حالا اشتباه کرده است؛ به زبانش « را گفته است.

ملۀ مستقلّ چرخیده است. ولی وقتی که به یک ج
صورت بهتر است و این بیاورد، این دیگر در این

 احتمالات را ندارد.

 و معنای بعدیت« إن»و « قل»حکایت فاصله 
حالا از باب مزاح حکایتی را نقل کنیم؛ 

یک « بیاید. “إنّ ”باید  “قلُ”بعد از مادّۀ »گویند: می
پیدا کرد، دو سه صفحه بعدش  «قلُ»نفر، یک مادّۀ 

 خواند.می «إنّ »گیر آورده بود و  «إنّ »یک 
 «است. “أنّ ”این »به او گفتند:  
 «است. “قلُ”قبلش مادّۀ »گفت: می 
برای سه صفحۀ قبل  “قلُ”آخر این مادّۀ »گفتند:  

 «بوده است!
کند! بهتر؛ چون بعدیّت بهتر صدق می»گفت:  

تر برود، بعدیّت بهتر صدق عقب “قلُ”هرچه این 
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 «کند!می
گویند: حالا اگر بعدش فوری باشد می 

 «هستند. المَخرجقریب»
حالا بنا بر رأی آقایان این استثنای منفصلی که در 

اندازد؛ اینجا آمده است، آن حجّیتِ ظهور را می
حجّیت ظهور را هم که در اینجا بیندازد، باز مثل 

کند که ما قائل شود. پس فرقی نمیصورت اُولیٰ می
، از اول در عالمِ فاسق «أکرِم العلُماءَ »بشویم که آن 

 «أکرِم العلُماءَ »ظهور نداشت یا اینکه بگوییم که 
ظهور دارد؛ ولی آن مخصّص منفصل، آن ظهور را از 

دو یکی است. دیگر  اندازد. نتیجه در هرحجّیت می
شود کرد. در اینجا تمسّک به عامّ در موارد شبهه نمی

أکرِم »یم منظور مولا از دانچون ما در اینجا قطعاً می

 فاسق است.، علمای غیر«العلُماءَ 

 معیار عرف در فاصله زمانی دو جمله
واسطۀ رسد و بهای که به ذهن ما میحالا قضیه

کنیم و وارد آن دیگر ما صحبت را در اینجا تمام می
شویم، این است که ما بگوییم عرف اصل بحث می

ماءَ إلاّ الفسُّاق أکرِم العلُ»بین استثنای متّصل که 
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و بلافاصله گفتن  «أکرِم العلُماءَ »باشد و بین  «مِنهم
بیند. اگر حالا دو فرقی نمی «تکُرِم الفسُّاقَ  وَ لا»

بیند؛ یعنی اگر مولا ثانیه تأخیر هم افتاد، باز فرقی نمی
، بعد از دو ثانیه گفت: «أکرِم العلُماءَ »گفت: 

در اینجا فرقی هست  ، آیا«تکُرِم الفسُّاقَ مِنهُم لا»
 گوییم که فرقی نیست.یا نه؟ می

، پنج دقیقه بعدش «أکرِم العلُماءَ »اگر گفت:  
، «تکُرِم الفسُّاقَ مِنهُم لا»گفت:  فی مجلسٍ واحدةٍ 

صورت هم فرقی نیست؛ این در جملۀ باز در این
شود. حالا اگر بعد اُولیٰ موجب عدم انعقاد ظهور می

 کند.هم فرق نمیساعت گفت، باز از نیم

 جمع کلمات ائمه پیش از زمان عمل
حالا ما در اینجا برای رفع قضیه و برای اختتام 

اگر  السّلامعلیهمگوییم که تمام کلمات ائمه قضیه می
بعد از مقام عمل باشد که هیچ؛ اما اگر قبل از مقام 

منه مستثنای منفصلی عمل باشد و برای این مستثنیٰ
تمام اینها را ما باید در کنار هم  و مخصّصی بیاورند،

و در قرین هم قرار بدهیم و در اینجا دیگر مسئلۀ 
شود مطرح باشد. مثل زمان و بُعد زمان نمی

ماند که تمام های منفصل آیات قرآنیّه میمخصّص
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اینها حکم انزال واحد و حکم نزول واحد را دارد که 
 د.های منفصل بیاورمتکلّم در مجلس واحد مستثنیٰ

مگر اینکه ما بگوییم که در اینجا از زمانِ عمل 
گذشته است که در آن موقع مسئلۀ نسخ و... پیش 

آید؛ اما اگر از زمانِ عمل نگذشته باشد که نسخ می
صورت ما باید بگوییم در ازمان مطرح باشد، در این

که این استثنا ]ی منفصل[ در اینجا مثل استثنای 
 کند.نمیماند و هیچ فرقی متّصل می

 فحص از مخصص و ثمره شبهه مفهومی
تلمیذ: اینها عملًا قائل به عدم فرق هستند؛ 

که اینها خودشان قائل به این هستند که تمسّک چون
 شود کرد إلّا بعد از فحص از مخصّص.به عامّ نمی

خیر، در اینجا نتایجی دارد که حالا استاد: نه
ص کنم. آن بحث فحص از مخصّخدمتتان عرض می

جای خودش؛ صحبت ما در این است که در شبهات 
مفهومیّه در غیر مورد متیقّن که مورد مشکوک است، 

 شود و در اینجا ثمره داریم.در اینجا عمل به عامّ می
أکرِم العلُماءَ إلاّ »مثال در مورد بابمن

، اگر شما شک کنید که آیا به مُصِرّ بر صغیره «الفسُّاق
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شود که مورد، مورد یا نمی شودهم اطلاق فسق می
أکرِم »شود، در اینجا شما به عامّ که مشکوک می

توانید تمسّک کنید؛ باید هم است، می «العلُماءَ 
أکرِم العلُماءَ »تمسّک کنید. ولی اگر گفتید که در 

 «أکرِم العلُماءَ »به  «إلاّ »چون این  «إلاّ الفسُّاق
را بالنسبة چسبیده است، در اینجا از اول ظهور علماء 

 اندازد.به مُصرّ به صغیره می
تلمیذ: یعنی در منفصل ایشان قائل به تمسّک به 

 1عامّ هستند؟
 استاد: بله.

 شود؟تلمیذ: در اینجا مخصّص چه می
استاد: آن مخصّص فقط موارد متیقّنه را تخصیص 

زند، مثل مُصرّ بر کبیره را؛ اما مورد مشکوکه را می
 تواند.نمی

 اجمال مفهومی مخصص حکم عام در
این بحث راجع به مخصّص متّصل و منفصل 

طورکلی بود. حالا نظرات مرحوم آخوند و بقیّه را به
گوییم تا اینکه ببینیم مسئله از چه قرار باره میدر این

                              
 .220کفایة الأصول، ص  1
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است. فعلًا کاری هم به بحث مخصّص متّصل و 
 منفصل نداریم.

صحبت این است که در عامّی که مخصَّص است 
حالا چه به مخصِّص  صِّص مجمل مفهومی )به مخ

کاسه متّصل یا به مخصِّص منفصل، ما همه را یک
( چه باید کرد؟ در اینجا این مخصِّص ما یا  کنیممی

مفهوماً مجمل است. این اجمالش در دَوَران بین اقلّ 
و اکثر است یا در دَوران بین متباینَین است و 

 دیگر بین المحذورَین است.عبارتبه

 دوران مفهوم فسق بین اقل و اکثر
أکرِم العلُماءَ و »گوید: مثال مولا میبابمن

أکرِم »گوید: یا می «تکُرِم الفسُّاقَ مِن العلُماء لا

(.  کندفرقی نمی ) «العلُماءَ إلاّ الفسُّاقَ مِن العلُماء
در اینجا اگر ما شک کردیم که فسق فقط بر مرتکب 

صرّ بر صغیره را هم شود یا مُ کبیره اطلاق می
شود، شبهه، شامل می(  طور که فرمودندهمان )

 .شبهۀ مفهومی است

 غلیان عصیر و تردید در شرط نجاست
یا مثلًا آیا نجاست عصیر با غَلَیان و اشتداد غلیان  
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شود یا اینکه به مجرّد غلیان نجاست بر منعقد می
ای هست دیگر که آیا شود؟ چنین شبههعصیر بار می

به مجرّد اینکه آب انگور را شما ریختید و این شروع 
شود به غل زدن کرد، به مجرّد غل زدن این نجس می

؛ یعنی شروع به غلیانِ زیاد «و اشتد   إذا غَلا»یا اینکه 
کرد و بالا و پایین رفت و در غلیان اشتداد پیدا کرد، 

 شود؟آن موجب نجاست می
در اینجا امر در دَوران بین اقلّ و اکثر است. در 
نجاست عصیر، اقلّش همان مورد اشتداد غلیان است 

شود. در و اکثرش به مجرّد غلیان را هم شامل می
ش همان ارتکاب کبیره است و اکثرش فسق، اقلّ 

صورت این شود. دراصرار بر صغیره را هم شامل می
 چه باید کرد؟

انحلال علم اجمالی به علم تفصیلی و شک 
 بدوی

گردد به مقتضای قواعد، در اینجا این مسئله برمی
به یک علم اجمالی ما که آن علم اجمالی یک علم 

طورکلی در بهتفصیلی را و یک شکّ بدوی را دارد. 
علم اجمالی، هرجا که انحلالی پیدا شود به علم 

صورت آن شبهۀ بدوی تفصیلی و شکّ بدوی، در این
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شود و در آنجا باید به داخل در موارد مشکوکه می
 مقتضای اصل عمل کرد.

 حجیت خاص در مصداق متیقن فسق
در اینجا ما علم اجمالی داریم بر اینکه فسق 

تکاب کبیره و اصرار بر صغیره. دائرمدار است بین ار
که  علیه است )صورت در موردی که متّفق  در این

همان مورد عدم اجمال مفهومیّه در مخصّص است 
که آن طوریکه آن ارتکاب بر کبیره باشد(، همان

 دلیل خاصّ ما ظهور دارد، آن ظهورش حجّیت دارد.
چون ظهور بالنّسبة به موارد اختلاف پیدا  
کن است کلام واحد برحسب مصادیقش کند. مممی

به ظهورات متفاوته انشقاق و تفرّق پیدا کند؛ بالنّسبة 
به یک مورد ظهور ندارد اما بالنّسبة به مورد دیگر 

 ظهور دارد و ظهورش هم حجّیت دارد.
دانیم ، ما قطعاً می«تکُرِم الفسُّاقَ مِنهُم و لا»در 

که شود. حالاکه بر مرتکب کبیره اطلاق فسق می
دانیم، این مقدار از ظهور مانع از انعقاد ظهور قطعاً می

شود یا بنا بر قول آقایان، مانع می «أکرِم العلُماءَ »عامّ 
شود؛ چه بگوییم انعقاد ظهور و از حجّیت ظهور می
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کند. بنابراین چه بگوییم حجّیت ظهور، فرقی نمی
وسیلۀ فاسقِ اینکه ما در اینجا به لا شکّ و لا شبهه
توانیم را می «أکرِم العلُماءَ »مرتکب کبیره، 

 تخصیص بزنیم.

 حکم اصرار بر صغیره در مفهوم مجمل فسق
ماند. در اصرار صحبت در اصرار بر صغیره می 

 «تکُرِم الفسُّاقَ  و لا»بر صغیره، این دلیلِ ما که 
شود. اگر است، بالنّسبة به اصرار بر صغیره مجمل می

در اینجا نداشتیم و فقط یک  «أکرِم العلُماءَ »ما یک 
داشتیم، حالا در  «تکُرِم الفسُّاقَ مِن العلُماء لا»

حرمت اکرام فاسقی که آن فاسق فرض کنید که 
کند، به مقتضای شبهۀ مفهومی ما اصرار بر صغیره می

کار کنیم؟ چه اصلی در اینجا داریم که به آن باید چه
شبهۀ مفهومیّه اصل مراجعه کنیم؟ آیا باید در اینجا در 

تکُرِم الفسُّاقَ مِن  و لا»تمسّک به عامّ کنیم که 

باشد یا در اینجا باید اصل دیگری را  «العلُماء
رعایت کنیم؟ ]در اینجا حکم[ احتیاط در اکرام به 

 مُصرّ بر صغیره است.

 تعارض احتیاط در اکرام و ترک اکرام
وقتی که در اینجا ]حکم به[ احتیاط شد و نباید  
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اینجا به مقتضای احتیاط مُصرّ بر صغیره را إکرام در 
در عامِّ  «تکُرِم الفسُّاقَ مِن العلُماء لا»کرد، این 

کند؛ به این نحو که هم تصرّف می «أکرِم العلُماءَ »
اندازد بین خودش و نزاع و دعوا و اختلاف می

که به عموم خودش شامل فاسق  «أکرِم العلُماءَ »
 .شودمُصرّ بر صغیره می

مقتضای »گوید که: طرف خودش میاز آن 
احتیاط این است که مُصرّ بر صغیره را شما إکرام 

 «أکرِم العلُماءَ »از طرف دیگر، دلیل « نکنید.
به مقتضای احتیاط باید شما فاسق »گوید که: می

شود دَوران این می« ]مصرّ بر[ صغیره را إکرام بکنید.
 امر بین المحذورَین.

بالنّسبة به عالِم  «أکرِم العلُماءَ »پس در اینجا 
فاسق ظهور دارد؛ ظهورش هم حجّت است. غیر

بالنّسبة به عالمِ فاسقِ مرتکب کبیره ظهور ندارد؛ اگر 
 هم ظهور داشته باشد، حجّت نیست.

فیه و مورد اجتماع ماند کلام در مورد متنازع  می 
وجه که آن مورد عالِمی است که  مِن این عامَّین

نیم فاسق است یا نه؛ چون اصرار بر صغیره دانمی
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دارد که اگر داخل در آن ]فاسق[ نباشد، به مقتضای 
واسطۀ باید اکرامش کرد و اگر به «أکرِم العلُماءَ »

شود که به اصرار بر صغیره داخل در این فِسق می
نباید در اینجا اکرام  «تکُرِم الفسُّاقَ  لا»مقتضای 

 کرد.

 دو احتیاطنتیجه تخییر در تعارض 
گوییم که اگر ما شک کنیم در یک بنابراین می 

مورد که داخل در عامّ هست یا داخل در عامّ نیست، 
الآن . باید به مقتضای احتیاط در آن مورد عمل کرد
توجه  )در اینجا نزاع بین دو احتیاط واقع شده است 

احتیاط اول در (.  !اندکنید، این را بیان نکرده
است که به مقتضای احتیاط نباید  «سّاقَ تکُرِم الفُ  لا»

إکرامش کرد. احتیاط دیگر، إکرام این مورد است به 
و فرض هم بر این است  «أکرِم العلُماءَ »مقتضای 

که ما فرقی بین استثنای متّصل و منفصل نینداختیم. 
کنند؛ پس در حالا این دو احتیاط با هم تعارض می

 [.ودشحکم به تخییر می] فتَخی راینجا 
بنابراین در موردی که اجمال در تخصیص داریم 
و مخصّصِ ما مجمل است و این مجملش هم اجمال 
مفهومی دارد و در دَوران بین اقلّ و اکثر است، در 
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اینجا ما باید عمل به احتیاط کنیم. این عمل به احتیاط 
گاهی اوقات خودش موجب تعارض بین احتیاطَین 

ما وجوب است و عامّ  است؛ در آنجایی که عامّ اول
 .فتخَی ردوم تحریم است، در اینجا 

 تفاوت اباحه با وجوب در تعارض احتیاط
حالا اگر عامّ اول ما إباحه باشد، فرض کنید که 

کنم من تو را مخیّر می»گوید: مثال شارع میبابمن
« هایی که در اینجا هست.بر خوردن همۀ این میوه

امر  «کُل»در اینجا  «داّر.کُل کُل  فاکهةٍ فی هذه ال»
 که نیست، اباحه است؛ این خوردن مباح است.

اگر بعد در اینجا ما شک کنیم، مثلًا این عصیری  
که الآن روی چراغ است که آیا این با اشتداد نجس 

شود، مقتضای شود یا با صرف غَلَیان هم نجس میمی
احتیاط در اینجا اجتناب است؛ چون عامّ اول ما اباحه 

ست، وجوب که دیگر نیست تا تعارض بین ا
احتیاطَین واقع بشود. این مورد، مورد دَوران امر 

 است بین اقلّ و اکثر.
حالا در مورد متباینَین هم که مسئله روشن است 
و یک توضیح خیلی مختصری دارد که آن توضیح را 
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به اضافۀ مطالبی که در این زمینه مرحوم آخوند 
 کنم.عرض می فرمودند، مجتمعاً بعداً

خاطر بینید بیان مختصر است، بهاینکه فعلًا می
آید، این است که وضع و حالم و کارهایی که پیش می

شاءالله زیادتر کند؛ اما بعداً إنبیش از این اقتضاء نمی
 ربع و بیشتر هم برسد.شود، شاید به همان سهمی

 اجتناب احتیاطی از عصیر و حدود اصل حلیت
در مورد غلیان عصیرِ عنبی که فرمودید  تلمیذ:

 اینجا احتیاط اجتناب است، اجمالش چگونه است؟
إذا »اند: ها گفتهاستاد: ممکن است بعضی دلیل

وقت آن. «إذا غَلا و اشتدَ  »اند: و بعضی گفته «غَلا
 اگر اجمال در اینجا پیش بیاید، باید احتیاط کرد.

 مورد احتیاط این است که اجتناب کنیم؟ تلمیذ:
 استاد: اجتناب کنیم از ابتدای غَلیان.

تلمیذ: در اینجا آن عامّی که دلالت بر إباحه کند 
 چیست؟

استاد: در اینجا ]دلیل عامّی که دلالت بر إباحه 
کُلُّ شیءٍ لکَ حَلالٌ حتیّٰ تعَلمَ »کند[ فرض کنید 
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تضای احتیاط صورت مقاست. در این  1«أنهُّ حرامٌ 
این است که ما به آن عامّ عمل نکنیم و به این عمل 
کنیم؛ ولی اگر امر بین وجوب و بین حرمت باشد، 

 ؛ اینجا معذور است.فتخََی رصورت دیگر در این
  

 اللهَمّ صلّ علیٰ محمّدٍ و آلِ محمّد.

                              
 :3۱3، ص 5الکافی، ج  1
علیّ بن إبراهیم ]عن أبیه[ عن هارون بن مسلمٍ عن مَسعَدة بن صدقة »

کلّ شیء هو لک حلالٌ ”: عبدالله علیه السّلام قال: سمعته یقولعن أبی

 «“حتیّٰ تعلم أنهّ حرامٌ بعینه.
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